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توصيه نامه 93 كه سال نجيبى است
ــان را در دانشگاه نداشتند  استادان دانشگاه كرسى ش
ــى. روستاييان آمدند شهر. شهرى ها  رفتند خانه زير كرس
ــتند ماندند.  ــا رفتند. آنها كه دل داش ــد پاتايا. مغزه رفتن
ــت. من هم دلم  ــاتى شده اس براى همين اوضاع احساس
ــت، بياييد دست به دست هم دهيم به  به شما خوش اس
ــك وام ازدواج بگيريم باهاش موتور بخريم،  مهر برويم بان
من بروم پيك، روى موتور كار كنم، پول جمع كنيم، خانه 
بخريم بدهيم اجاره، با اجاره قسط موتور را بدهيم، من بابا 
بشوم شب ها بيايم خانه، روزنامه «شرق» بياورم شما بگويى 
هنوز درست نشده اى؟ اين روزنامه ها چى داشتند براى تو 
كه ول كنشان نيستى. من گريه كنم. زنگ بزنم تلويزيون 
ــط موتورت را  يك آدم خير بيايد روى خط بگويد من قس
مى دهم مايلى كهن هم از فردا با موتور بيايد سر كار. بعد من 
ــم را جمع كنم بگويم دارم مى روم ماموريت كارى  پول هاي
شيراز، بعد بفهمى رفتم پاتايا. بگويم از كجا فهميدى، بگويى 
از سلطان غم مادر كه روى شكمت تتو كرده اى. مهريه ات را 
بگذارى اجرا. من بيفتم زندان. يك خير پيدا بشود زنگ بزند 
بدهى من را بدهد، من بيايم بيرون بروم راننده رييس بانك 
مركزى بشوم، بعد چهارسال، براى خودم بانك خصوصى 
بزنم، هواپيمايى بزنم، هرچه جلو دستم آمد بزنم، بعد بيفتم 
زندان از توى زندان مازراتى رونمايى كنم بروم توى گينس 
و باعث سربلندى خودم و تو و كشور و بقال سر كوچه شوم. 
ــت.  ــكيلاتى اس ــكيل خانواده يك كار تش - الان تش
ــال جديد تشكيل خانواده بدهيد به  اگر مى خواهيد در س
ــكيلاتش هم فكر كنيد و دودوتا چهارتا كنيد چون ما  تش
حساب كرديم اگر يك خانواده چهارنفره فقط نان بربرى و 
پنير بخورند بايد در ماه 200، 300هزارتومان خرج كنند. 

از ما گفتن بودند. 
- سال 93 سال اسب است. اسب هم حيوان نجيبى 
ــت. گازهاى نجيب هم توى جدول عناصر شيميايى  اس
ــت نجيب باشند اما هميشه آزاد كه مى شوند  ممكن اس
ــيد  ــال 93 مراقب باش ــت آدم مى دهند پس س كار دس
ــت ديگر. همه موجودات  كارى دستتان ندهد، اسب اس
ــتى ممنون  ــتند. راس كه مثل ما از هر نظر بى ضرر نيس
ــال هم من را خوانديد. چون آن خطاط سه گونه  كه امس
خط بنبشتى. يكى را اگر مجوز بگيرد هم او خواندى هم 
غير. يكى را اگر مجوز بگيرد فقط بررس هاى وزارت ارشاد 
ــه او خواندى نه غير، چون  ــد و لاغير. يكى را ن مى خوانن
نويسنده اصلا بى خيال نوشتنش شده. آن خط سوم منم 
كه بى خيال نشدم. دم شما گرم. سال خوبى داشته باشيد. 
ــتونم شده مثلِ خداحافظى خانم ها جلو در،  الان آخر س
ــت كه  ــختم اس كه از هم دل نمى كنند. من هم واقعا س
دل بكَنم. عيد رفتيد مسافرت سوغات بياوريد. نرفتيد هم 
بياييد عيدديدنى. ديگر واقعا ستون جا ندارد... دارد قطع 

مى شود... الو... الو...آى لاو يو... .

گزارش فرداادامه از صفحه اول

شرق، عسل عباسـيان: براى جوان هاى امروزى شايد 
فقط يك روز باشد كه تعطيلات نوروز را بيشتر كرده، 
ــيارى ماجرا طور ديگرى است. «29اسفند؛  اما براى بس
ــا خاطره  ــت ب ــدن صنعت نفت»، برابر اس روز ملى ش
ــان.  ــتين آرمان هاى شهروندى ش تحقق يكى از نخس
ــراى ايرانى ها از آن  ــدن صنعت نفت ب ماجراى ملى ش
ــت كه هر كس از منظر خودش آن  دست اتفاقاتى اس
ــته نگار» هم تصاويرى از  ــر مى كند. «محمد بس را تعبي
ــات را در ذهن دارد و مى گويد: «آن روزها من  آن اتفاق
9ساله بودم و در مدارس همه اظهار شادى مى كردند از 
اينكه دولتى روى  كار آمده و دارد در جهت خواسته هاى 
مردم ايران تلاش مى كند. خواسته هايى كه ادامه دهنده 
ــروطيت بود و با روى كارآمدن رضاخان  آرمان هاى مش
ــهريور 20 با حركت  از بين رفته بود، دومرتبه بعد از ش
مردم و مبارزه شان در جهت برقرارى حكومت قانون و 
آزادى هاى قانون اساسى دوران مشروطيت و همچنين 
تلاش براى برقرارى دموكراسى ادامه پيدا كرد. تبلور اين 
خواسته ها در چارچوب ملى شدن نفت متجلى شد. آن 

زمان سفارت انگليس و روساى شركت نفت كه انگليسى 
ــتقلى بودند كه در تمام شوونات  بودند يك دولت مس
ــور دخالت مى كردند؛ از روى كارآمدن نخست وزير  كش
ــعبات سفارت انگليس كه  و وزرا و... گرفته تا اينكه ش
ــولگرى انگليس نفوذ داشتند و دخالت  به عنوان كنس

ــور مى كردند و عملا ما مستعمره  تام در شوونات كش
بوديم. از طرفى رفتار خفت آميزى كه با مردم در شركت 
نفت مى شد و حتى ورود ايرانيان به پارك هايى كه در 
سيطره شركت نفت بود، جلوگيرى مى شد و در چنين 
فضايى با رهبرى دكتر مصدق و ديگر سران تلاش شد 
ــود و خب طبيعتا همه در آن روزها  نفت ايران ملى ش
ــادى بودند.» «داوود رشيدى»  با اين اتفاقات غرق در ش

ــه به تازگى روزهاى  ــه در آن روزها نوجوانى بوده ك ك
ــته نيز از اين حال و هوا  ــالگى را پشت سر گذاش 18س
ــم و قهرمان،  ــد: «آن روزها جوان بودي ــن مى گوي چني
ــده بود كه از رختخواب، پوزه انگليس را به  مصدقى ش
خاك مى ماليد. در خيابان ها دسته دسته راه مى افتاديم 
ــرمى داديم. دكتر مصدق مردم را  و «زنده باد مصدق» س
راهنمايى كرد و با تحقق آرمان ملى شدن صنعت نفت، 
ــادى و شعف كرد.» از  دل ميليون ها ايرانى را مملو از ش
طرفى «كامران عدل» اين اتفاق را واقعه اى ناگزير مى داند 
كه خيلى از ايرانى ها را تنبل كرده است. او معتقد است: 
«اگر نفت نبود شايد ما وضعمان بهتر بود. با ملى شدن 
صنعت نفت، درآمدمان بيشتر شد و از سه درصد رسيد 
ــايل جانبى اش اذيتمان كرد.  به 50 درصد اما خب مس
ــت كه بگوييم بد است. در هر صورت مال  چيزى نيس
ــت اما اين معايب را هم در كنارش دارد. اگر نفت  ماس
به وفور نبود شايد رقم هاى نجومى اختلاس و... هم نبود. 
ــه سر  نهايتا مردم گناهى ندارند اما همه دعواها هميش

پول نفت است.» 

بسته نگار، رشيدى، عدل از روز ملى شدن صنعت نفت گفتند

نخستين تجربه تحقق مطالبات شهروندى 

كوچ نشين

ــت. دم به دم به ساعتش نگاه مى كند و  نامش «بهار» اس
با نزديك شدن لحظه به لحظه هواپيما، هيجانش بالاتر مى رود. 
چشم از تاريكى پنجره هواپيما نمى كند. به يكباره با ديدن 
آن همه چراغ... آن همه چراغى كه مثل مشت مشت ستاره 
ــيده اند، قلبش از شوق به تيپ و  در خاك پهناور تهران پاش
تاپ مى افتد... براى ديدن خانه قديمى،«مش باغبان» مهربان، 
ــنا، آن هم در  زنش«رعنا»، آفتاب، آفتابِ پخش و پلاى آش
ــال، درخت، گنجشك ها، نان سنگك، و... ديدارِ  آن فصلِ س
دوباره عشق هميشه زندگى «آرش»... چمدان سوغاتى ها را باز 
مى كند و بى تابِ به خيابان رفتن، بند كيف و دوربينش را بر 
شانه مى اندازد. اما پيش از آن مى خواهد گشتى در باغ بزند. 
باغى كه در آن بزرگ شده است. مش باغبان مى گويد: «ديگر 

ــت؟ درخت ها هم از فضاى  ــدام باغ خانم جان كدام درخ ك
ــده است...» «بهار»  ــيده اند و شيرشان خشك ش دوروبر ترس
ــر به آسمان كشيده  به دوروبر نگاه مى كند. به ديوارهاى س
ــوى ابرها بالا برده اند  ــى كه آجر ها را تا آن س و تيرآهن هاي
ــمان كور كرده اند.  ــال هر ارتباطى را با آفتاب و آس و احتم
ــباح با پاهاى لاغر و شاخه هاى  ــكلت اش درخت ها مثل اس
ــايد با دست ها به سوى  ــم به راه معجزه اى ش خشك چش
ــمان بى تحرك و بى صدا ايستاده اند... به خيابان مى زند.  آس
ــتد و با «قابلى  ــوى برج مخوفى مى ايس ــى جل راننده تاكس
ــى از او مى گيرد.  ــدارد، قابلى ندارد» هاى مكرر كرايه كلان ن
ــت  ــت دارد كه زنگ آپارتمان دوس ــاعت فرص هنوز نيم س
ــت.  ــدا» را بزند. آن دور و بر هنوز برايش آشناس ديرينش«ن
از پشت شيشه كافه اى كه روبه روى كليساى قديمى است، 
ــك بر  ــه خيابان نگاه مى كند. به رهگذرانى كه اغلب ماس ب
ــر و صورتشان پيدا نيست... گربه  چهره دارند و چيزى از س
ــت خودش را از سرما  ــنه هم هس لاغرى كه به يقين گرس
پشت سطل زباله اى پنهان كرده است. ماشين هاى انبوه به 

ــرده همه با هم بوق مى زنند و چند كلاغ يخ زده در  هم فش
فضاى خاكسترى و كبود به دور خود مى چرخند. قهوه اش 
را كه طعم و بوى مطبوعى دارد با حسى شبيه گم گشتگى 

و غربت سر مى كشد. 
 ندا مى گويد «همان طور كه در تلفن هم گفته بودم آرش 
ــو آمده اى از  ــى دارد. اگر بداند ت ــگاه نقاش هفته آينده نمايش
خوشحالى ديوانه مى شود...» قلب بهار با شنيدن نام آرش از جا 
كنده مى شود. اما هنوز ترجيح مى دهد او را بعد از آن جدايى 
ــقانه در همان روز نمايشگاه ببيند و حيرت زده اش  تلخ و عاش
كند. بعد از ديدار با ندا با حال خوش و شادى غريبى به خانه 
ــرفه  ــى رود. اما چند روز بعد در خيابان از تنگى نفس به س م
ــود. گويا ماسك هاى  مى افتد و با حالت خفگى بيهوش مى ش
ــاز نبوده است. «بهار» به  كاغذى هم براى ريه ضعيف او كارس
ــدار «آرش» را پيدا كند، با بغض و  ــر بى آنكه فرصت دي ناگزي
حسرت بسيار به فرودگاه مى رود و به دورى دلگير دوباره اش از 
وطن تن درمى دهد. اين بار اما هواى غريب تهران او را تبعيد 

كرده است... 

ميان شاخه هاى «زمستان»  گير كرده است بهار... 

كارتون خواب
 فيروزه مظفرى
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